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مجرم کهریزك هنوز آزاد است
شایعه شبانه بازداشت مرتضوي 

وکیل دادستان سابق تهران:
 مرتضوي نبود ایران مثل سوریه مي شد

شرق: حالا شــایعه ها در مورد ســعید مرتضوي  �
به خبر بازداشــت او رسیده است، اما مقامات رسمي 
آن را تکذیــب مي کنند. جمعه شــب خبري در برخي 
رســانه ها منتشر شــد که دادستان ســابق تهران در 
شــهرري بازداشت شده است، اما روز گذشته علیرضا 
آوایي، وزیر دادگســتري، به ایسنا گفت که طبق خبري 
که به او داده اند، دستگیري مرتضوي در شهرري تأیید 
نشده است. دادستان شهرستان ري هم به ایرنا گفت: 
«انتشــار این قبیل شایعات بي اساس موجب تشویش 
افکار عمومي مي شــود». همسر او در پاسخ به اینکه 
«آیا خبر بازداشــت همســرتان را تأیید مي کنید؟» به 
اعتمادآنلاین گفت: «من هیچ خبري از آقاي مرتضوي 
ندارم». جالب اینکه چند روز پیش همســر مرتضوي 
گفته بود که مگر مي شــود از همســرم بي خبر باشم. 
مرتضوي به خاطر پرونده جنایت کهریزک به دو ســال 
زندان محکوم شده است. هفته گذشته سخنگوي قوه 
قضائیه گفت: «حکم جلبش صادر شــده، اما گیرش 

نیاورده اند، حالا نمي دانم چطور است».
وکیل دادستان سابق: مرتضوي فدایي نظام شد

اما سعید ایوبي، وکیل سعید مرتضوي، روز گذشته 
در گفت وگو با «انصاف نیوز» حرف هاي جالبي در مورد 
او زده و گفتــه که اگر از مرتضوي خبر ندارید، دلیل بر 
پنهان شدنشــان نیست؛ بلکه ایشــان به دنبال احقاق 

حق خودش است.
در بخشي از این مصاحبه مي خوانید:

 چه پیگیري هایي کردید؟ آیا مراجع قضائي به  �
شما مراجعه کردند؟

تعجب مي کنــم که چرا این قدر رســانه ها به این 
موضــوع پرداخته اند، مســائل خیلي خیلــي مهم تر 
از ایــن هم در جمهوري اســلامي داریم. متأســفانه 
به جاي اینکه رســانه ها به رســالت اصلي خودشان 
بپردازند؛ چون آقاي مرتضوي یک وجهه اي داشــتند 
و خبرنــگاران و روزنامه نگاراني را که زماني تخلفاتي 
داشــتند تحت تعقیب قرار داده بودنــد و کار قانوني 
خودشان را در مقام قضا انجام داده بودند، امروز باید 
پاسخ گوي این رسانه ها باشند. معذرت مي خواهم، اما 
الان باید چهار نفري که پیه آقاي مرتضوي به تنشــان 

خورده است، این موضوع را بزنند به در و دیوار؟
آقاي مرتضوي در ســال ۸۸ توانســت یک فتنه را 
بخواباند والا کشور ما باید مثل سوریه باشد، شک نکنید. 
آقاي مرتضوي فدایي نظام شد. آقاي مرتضوي کسي 
بود که به خاطر نظام جمهوري اسلامي همه چیزش 
را داد. اگــر امروز از آقاي مرتضــوي خبر ندارید، دلیل 
بر پنهان شدنشــان نیست، ایشان به دنبال احقاق حق 
خودش اســت. به دلیل اینکه به ناحق محکوم شده 
اســت. چطور ممکن اســت که در پرونده اي سه نفر 
کشته شده باشند، اما آقاي مرتضوي به دلیل شکایت 
آقاي روح الامیني به دو سال حبس به جرم معاونت 
محکوم شود، در صورتي که در دو پرونده دیگر آقایان 
جــوادي و کامیابي ایشــان حکم برائــت بگیرد؟ هر 
دانشــجوي ترم چهار حقوق که آیین دادرسي کیفري 
را خوانده باشد، اعتبار امر مختومه کیفري را مي داند؛ 
یعنــي اگر در مســئله واحدي یک حکم صادر شــده 
باشد نمي توان به آن مســئله مجددا ورود کرد. آقاي 
مرتضوي در مورد پرونده کهریزک منع تعقیب و برائت 
گرفته بود. آیا در این  صورت عدالت دســتگاه قضائي 
زیر ســؤال نمي رود؟ شما اول بیایید ببینید حکمي که 
صادر شده بحق بوده یا نه. آقاي مرتضوي فدایي نظام 

شد، او همه چیزش را پاي این نظام داد.
 در جامعه  ما دســتگاه قضائي حق اســت،  �

زمانــي که آقاي مرتضـــوي هم حکــم صادر 
مي کردند، حق بود و اجرا مي شد؟

بله. ایــن پرونده شــاکي خصوصــي دارد. آقاي 
روح الامیني در مقام شــاکي خصوصي بیایند و بروند 
حکــم جلب آقاي مرتضوي را بگیرنــد، مانند هزاران 
پرونــده دیگــر در اجراي احکام دادگســتري اســت. 
موضوع این اســت که باید یک سري اصول شکلي در 
پرونده رعایت شود. پرونده اي که مباشر آن در دادگاه 
نظام محاکمه شــده اســت، آن طوري که من شنیدم 
نیروي انتظامي رضایت شــاکي را گرفتــه و پرونده را 
جمع کرده اســت. چطور معــاون در دادگاه عمومي 
باید محاکمه شــود. مگر نه این است که هرجا مباشر 
محاکمه مي شــود، معاون هم در همان جا محاکمه 
خواهد شــد؟ پس چرا این گونه نشد؟ همه اینها براي 

من وکیل سؤال است.
 اگر بازداشت صورت بگیرد، چون شما وکیل  �

پرونده ایشــان در مرحله اعاده دادرسي بودید، 
مطلع مي شوید.

درحال حاضر اطلاعي از آقاي مرتضـــوي  ندارم و 
اگر هم بازداشت شده باشند، من اطلاعي ندارم؛ نه این 

را رد مي کنم نه تأیید.
فکر مي کردیم شوخي است

دســتیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندي 
درباره چگونگي دسترســي پیدانکــردن قوه قضائیه 
به ســعید مرتضوي بــه خبرآنلاین، گفــت: «اولش 
این تصور بود، یک شــوخي اســت که دسترسي به او 
نیست و ظاهرا از وقتي سخنگوي قوه قضائیه مطرح 
کرد موضوع جدي گرفته شــد. ســؤال مــا نیز همین 
اســت و همه تعجب ها نیز از همین مســئله بود که 
حساسیت هاي بیشــتري را در جامعه ایجاد کرد. این 
سیاســت و تدبیر داخلي را مي طلبد که چگونه با این 
موضوعات برخــورد و چگونه این موضوعات طرح و 
پیگیري شود تا به حساسیت ها دامن زده نشود، چون 

واقعا موضوع، موضوع کم اهمیتي نیست».

محسن هاشمي:
یکي از موافقان حضور من

 در شهرداري جهانگیري است 
محســن هاشمي، رئیس شوراي شــهر تهران، در  �

گفت وگو با خبرگــزاري ایرنا، به موضوع شــهرداري 
تهران پرداخته و از نظر موافق جهانگیري، معاون اول 
دولت، با شهردارشــدن خود خبر داده است. مشروح 

این گفت وگو در پي مي آید:
  زمزمه انتخاب شما به عنوان شهردار تهران  �

حدود پنج سال است شــنیده مي شود اما هر 
بار منجر به نتیجه نمي شــود، این بار آیا مسئله 

جدي است؟
زماني که ســال گذشته در انتخابات شوراي پنجم 
نیز با توصیه بزرگان جریان اعتدال و اصلاحات ثبت نام 
کردم، بســیاري از شــهروندان و اصحاب رســانه این 
حضور را به عنوان گزینه شهرداري آینده مطرح کردند 
اما پس از انتخابات در همفکري با اعضاي شــورا به 
این نتیجه رســیدیم که انتخاب شهردار خارج از شورا 
باشــد و ســرانجام دکتر نجفي انتخاب شــد. بعد از 
استعفاي ایشان، مجدد این موضوع مطرح شده است 
که هنوز درباره آن به تصمیم نرسیدیم؛ البته موافقان 
و مخالفــان دلایل مختلفي مطرح کرده اند که نیاز به 
بحث و تأمل بیشتري دارد و در حال بررسي و مشورت 

هستیم.
  نظر شخص شما در این باره چیست؟ �

فکــر مي کنم باید از زوایاي دیگري هم به موضوع 
نگاه کنیم و مسئله ما صرفا موضوعات سیاسي نباشد، 
اصلي ترین مسئله مدیریت شهري تهران، کارآمدي و 
موفقیت آن است. انتظار اصلي مردم و تکلیفي که به 
دوش ما به عنوان نماینده شهروندان تهراني گذاشته 
شده، حل مسائل تهران است و همان طور که در دهه 
فجر اشــاره کردم، ما در مــدت فعالیت خود آن گونه 
که بایــد در آن موفق نبودیــم. در حوزه فعالیت هاي 
عمراني به خصــوص حمل ونقل عمومــي و تجهیز 
مترو، منابع مالــي لازم و حمایت هاي مدیریتي تزریق 
نشده است و ما شاهد هستیم با وجود زیرساخت هاي 
مناســب، هنوز ظرفیت مترو در حــد دومیلیون نفري 
که من در ســال ۱۳۹۰ تحویل دادم باقي مانده است 
کــه مي تواند به هفــت میلیون نفر برســد در حالي 
که مــا براي حــل معضــل ترافیک و آلودگــي هوا، 
گزینه اي جز توسعه حمل ونقل عمومي ارزان، سریع، 
غیرآلاینــده، انبوه و دقیق نداریم. در ســایر حوزه هاي 
شهري مانند بافت هاي فرسوده، پسماند و پروژه هاي 
نیمه تمام نیز کارهاي بزرگي باید صورت گیرد و اگر ما 
بخواهیم فرصت محدود و کوتاه مســئولیت را صرف 
چانه زني هاي سیاسي و کشمکش کنیم، به رأي مردم 

خیانت کرده ایم.
 ... برخــي دیگر هــم معتقدند شــهرداري  �

تهران به عنــوان تنها نمادي که برخلاف دولت 
و مجلس در اختیار اصلاح طلبان اســت، باید 
هویت اصلاح طلبي داشته باشــد و در مقابل 
دارند،  اصولگرایــي  گرایــش  کــه  نهادهایي 

مقاومت کند، نظر شما چیست؟
ایــن همان نوع نگاه سیاســي اســت کــه من با 
آن موافــق نیســتم. شــما تجربه صدســاله بلدیه یا 
شــهرداري تهــران را اگر مطالعــه کنیــد، مي بینید 
دوره هــاي ثبــات و موفقیت در ایــن مجموعه دقیقا 
در مواقعــي بوده که بین مدیریت شــهري و مدیریت 
نظام سیاســي تعامل خوبي وجود داشــته است. در 
همین دهه هاي اخیــر مي بینید که یکي از موفق ترین 
دوره ها در شــهرداري تهران دوره سازندگي است که 
آقاي کرباسچي به عنوان شهردار وقت مورد حمایت 
آیت االله هاشمي رفسنجاني به عنوان رئیس جمهور و 
شخصیت کلیدي کشور قرار دارد اما همین شهرداري 
زماني که در دعواهاي سیاســي واقع مي شود و پس 
از دوم خــرداد به موضوعي چالشــي بیــن دو جناح 
سیاسي تبدیل مي شــود، مي بینیم که دچار مشکلات 
جدي مي شــود، با آقاي کرباسچي برخورد مي شود و 
در یک دوره چهارســاله چندین شــهردار و سرپرست 
براي شهرداري تهران انتخاب مي شود و سرانجام هم 
نتیجه این چالش به قدرت رســیدن آقاي احمدي نژاد 
مي شــود. اصولا فعالیت اجرائي با دعواي سیاســي 
قرابت نــدارد و براي موفقیــت در کار اجرائي نیاز به 
تعامل و حمایت همه دستگاه هاي مرتبط داریم. اتفاقا 
اگر قرار باشد مدیریت شهري به جاي فعالیت اجرائي 
و خدمــت به مردم، به محل نزاع و درگیري سیاســي 
تبدیل شــود، در وظایف خود موفق نمي شود و این به 

پاشنه آشیل اصلاح طلبان تبدیل خواهد شد.
  جریانات سیاسي، انتخاب شهردار تهران را  �

به انتخابات ریاست جمهوري گره مي زنند. 
این مســائل شــایعات سیاسي اســت که معمولا 
با هــدف تخریب به آنهــا دامن زده مي شــود. با این 
معضلات و مســائلي که شهر تهران و ۱۲ میلیون نفر 
از مردم را درگیر خود کرده اســت، اگر کسي بخواهد 
شــهرداري تهران را پله و ســکوي ترقــي خود براي 
ریاســت جمهوري کند، به شــهروندان خیانت کرده 
است. اتفاقا یکي از موافقان حضور بنده در شهرداري 
تهران بعــد از اســتعفاي آقاي نجفي، معــاون اول 
رئیس جمهور هســتند که چند بار هم با بنده صحبت 
کرده و هم در جلســه ســران اعتدال و اصلاحات نیز 
این مســئله را مطرح کرده است. بنده نیز به ایشان به 
صراحت گفتم که اگر با دوستان شورا به این تصمیم 
برســیم، تنها توقع و انتظارم حمایــت کامل دولت و 
ســایر دســتگاه هاي مؤثر نظام از شهرداري براي حل 
معضلات بزرگ شــهر اســت و در هیچ گونه استفاده 
تبلیغاتي و سیاسي از این مسئولیت ورود نمي کنم، چه 

رسد به کاندیداتوري ریاست جمهوري.

سیاست

آقای هاشمی با ما میثاقی نبسته 
است، اما با مردم و دیگر اعضای 
شورای شهر میثاق بسته و طبیعتا 

باید به آن پایبند باشد. اگر کسی به 
میثاق خود پایبند نباشد این سؤال 

پیش می آید که فردا چگونه به 
تعهدات خود پایبند خواهد بود؟ 

این سؤالی است که باید پاسخ 
آن را از آقای هاشمی یا حزب 

کارگزاران گرفت که این بحث را 
مطرح کردند

خبر روزنه
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  ماجرا از اینجا شروع شد که آنها ادعا کردند که  �
شــما «نقض پیمان» کرده اید. صراحتا از این واژه 
اســتفاده کردند. ماوقع چه بود؟ چه اتفاقی افتاده 

بود؟
البته کار ناپســندی انجام شد که محتوای جلسات 
خصوصی که قرار نبود منتشــر شــود را منتشر کردند؛ 
آن هم بدون رضایت طرف مقابل. اشــکال اساسی آن 
هم این بود که آن را دقیق منتشــر و منعکس نکردند؛ 
یعنی مطالبی که دقیق نیست را بگویند و باعث شوند 
در برخی از جنبه ها در بیرون برداشــت خلاف واقع و 
منظور گوینده به وجود بیاید. حقیقت این بود که قبل 
از اســتعفای آقای نجفی، میل اینکــه آقای نجفی از 
شــهرداري برود، از طرف کارگزاران در سطح جامعه 
از ســوی برخی از اعضاي این حزب مطرح شد. یعنی 
این میل ابراز می شد که آقای نجفی از شهرداری برود.

   دلیلش چه بود؟  �
ببینید استعفای آقای نجفی یک دلیل نداشت.

   نــه، از تمایل کارگزاران براي رفتن آقای نجفی  �
می پرسم.

با اینکه آقای نجفی در گذشته عضو کارگزاران بود، 
در جایگاه شــهردار، هیچ گرایشی به کارگزاران از خود 
بروز نداد. همین می توانســت باعث گله گزاری شود. 
البتــه به این دلیل که دبیرکل کارگزاران قبلا شــهردار 
تهران بود، شــاید این انتظار به طــور منطقی از طرف 
آنها هم وجود داشت که با آنها بیشتر مشورت صورت  
بگیرد. اما مشــورت ها به اندازه ای که انتظار می رفت 

نبود.
   فقط مشــورت  نمي کرد یا انتصابات هم مطرح  �

بود؟
بالاخره هم مشــورت هم انتصاب ها. آقای نجفی 
وقتی به عنوان شــهردار انتخاب شــد، تقریبا ارتباطات 
قبلی خود را به مقدار زیادی گسســت. یعنی در چند 
ماه اول ما هم به آقای نجفی دسترســی نداشتیم که 
بدانیم در فکر او چه می گذشــت، چــه کار می خواهد 
بکنــد و انتصابات خــود را چطــور می خواهد [پیش  
ببرد]. تنها کاری که ما می توانســتیم انجام دهیم، این 
بود که اگر جایی به نظرمان می رســد که کسی مناسب 
هست، پیشنهادهایي را به دست آقای نجفی برسانیم، 
امــا خودمان امکان تمــاس با او را نداشــتیم. به نظر 
می رســید که آقای نجفی عامدانه نوعی قطع رابطه 

کرده بود.
   که بتواند مستقل تصمیم بگیرد؟ �

بلــه. بــه نظر مي رســد این طــور بــود. منتها این 
انتقاد در خود حزب «اتحاد» هم خیلی شــدید وجود 
داشــت ولی هیچ وقت رسانه ای نشد. اما در کارگزاران 
یک مقداری رسانه ای شد. البته  آقای نجفی بعد از دو، 
ســه ماه یک جمع مشورتی راه انداخت که هم اتحاد، 
هــم کارگزاران، هم اعتماد ملی و هم طیف های دیگر 

در آن بودند.
   اعضای این جمع خارج از شورا بودند؟ �

بله خارج از شــورا بودند. اینهــا «اتاق فکر» آقای 
نجفی- قبل از شهردارشدن- بودند که بیشتر در رابطه 
با کارهای دولت و مســائل انتخابات ریاست جمهوری 
فعالیت می کرد و آن را آقای نجفی برای دو، ســه ماه 
متوقف کرده بود. بعد از دو، ســه مــاه دوباره آن را با 
همان ترکیب ســابق راه اندازی کرد. بعد از راه اندازی 
آن «اتاق فکر» ما یک مقدار بیشــتر با آن چیزی که در 
ذهن آقای نجفی می گذشــت، آشنا شدیم. ولی آقای 
نجفي به صورت مستقل کار می کرد. تا آخر هم تقریبا 
همین گونه بود. تا زمانی هم که آقای نجفی اســتعفا 
داد، ما هیچ گونه ارتباط سازمان یافته ای با آقای نجفی 

نداشتیم.
بالاخره افرادی به کار گرفته شده بودند که بعضی 
به نظر ما خوب بودند و برخی هم خوب نبودند اما ما 
ســعی می کردیم به  همه آنها کمک کنیم تا کار بهتر 
انجام شــود. حزب اتحاد بزرگ ترین فراکســیون را در 
شورا دارد ولی این فراکسیون به تنهایی اکثریت نیست 
و برای هرگونه اقدامی باید با دیگر گروه ها تعامل کند 
و این تعامل را انجام داده و انجام می دهد. بار اصلی 
آن هم بر عهده خود اعضای شــورا بوده اســت. ما از 
بیرون برای شورا تصمیم نمی گرفتیم، خود شورایي ها 
بــا همدیگر لابــی می کردنــد. اما اعضای مــا که در 
شورا بودند، با ما مشــورت می کردند. ما هم به عنوان 
حزبــی که باید از نمایندگان خــود حمایت کند، کمک 

می کردیم.
اســتعفای آقــای نجفــی بــرای مــا هــم خیلی 
غافلگیرکننــده بود. ما به هیچ وجه اطلاع نداشــتیم 
که آقای نجفی می خواهد اســتعفا دهد. قبل از اینکه 
اســتعفا اعلام شود، شاید تک و توک بودند کسانی که 
در جریــان بودند. حتي خود آقای محســن هاشــمی 
همــان روزهای آخــر در جریان قرار گرفتــه و ظاهرا 
تلاش کرده بود که جلوی ایــن  کار را بگیرد که موفق 

نشده بود.
بعد که استعفا مطرح شد، این تلقی مطرح می شد 
که فشــارهای بیروني از یک  طرف، فشارهای سیاسی 

بعضی از اصلاح طلب ها از یک طرف....
   یعنی کارگزاران؟ �

بلــه... و فشــارهای بیماری از طرف ســوم، عامل 
اســتعفا بوده اســت. ولی اینکه کدام بحرانی تر بود، 
کارگزاران می خواســتند بگویند که بیماری پررنگ ترین 
مشــکل اســت و دائما هــم ایــن را می گفتند. حزب 
اتحــاد اما می گفــت اگرچه بیماری وجــود دارد ولی 
عامل اصلی چیز دیگری اســت و بیماری بهانه شــده 
است. این شد منشــأ اختلاف اتحاد و کارگزاران. اتحاد 
از اســتعفا ابراز نگرانی می کرد، کارگزاران از اســتعفا 

اســتقبال می کرد. نتیجه اش بروز این اختلاف شد که 
در مصاحبــه آقــای نعیمی پور و بعدتر پاســخ آقای 

کرباسچی بروز کرد.
در این فاصلــه آقای {عبداالله} نوری نگران شــده 
بود کــه این اختلاف به جاهای باریک نکشــد. با بنده 
تماس گرفتند که خدمتشــان برســم. یادآور مي شوم 
ما در جلســات یک  هفته در میان آقای نوری شــرکت 
می کنیم. آنجا هم ما هستیم و هم کارگزاران. خدمت 
ایشان رســیدم و دیدم که نگران اند. البته خیلی دقیق 
نمی دانســتند که قضیه چیست ولی نگران بودند. من 
[ماجرا] را به ایشــان توضیح دادم و از ایشان خواستم 

که واسطه شوند و جلسه ای برگزار شود.
   بین شما و کارگزاران؟ �

بله. تا این بحث ها در جلســه مطرح شــود نه در 
ســطح رســانه. حرف آقای نوری هم این بود که اگر 
اختلافی دارید، بنشــینید و با هــم حرف بزنید. چرا آن 
را به ســطح رسانه می کشانید؟ جلســه قبل از عید با 
همین هدف تشکیل شد. خیلی جلسه خوبی هم بود. 

خیلی هم تفاهم آمیز بود و ما به 
توافقاتی رسیدیم.

از  � چیزی  هست  امکانش     
توافقات بگویید؟

فکر می کنــم توافقات حدود 
بنــد داشــت کــه بعضی ها   ۱۰
بــود، بعضی ها هم  خیلی مهم 
جزئی بودنــد؛ از جمله اینکه ما 
در بحث آقای نجفی بپذیریم که 
آقای نجفی اســتعفا داده است 
و امــکان ادامه کار برای ایشــان 
وجود ندارد اما این رفتار باید توأم 
با عزت باشــد. نباید آقای نجفی 

در این فرایند تخریب شــود؛ نه اینکــه ما بخواهیم از 
حق آقای نجفی دفاع کنیم – کاســه  داغ تر از آش که 
نبودیم – بلکه فکــر می کردیم اگر انعکاس این اتفاق 
با تخریب آقای نجفی همراه شــود، کل شــورای شهر 
و شهرداری تخریب می شود. کارگزاران رغبت داشتند 
که آقای محســن هاشــمی به عنوان آلترناتیو مطرح 
شــود که آنجا توافق کردیم آقای محسن هاشمی هم 

تخریب نشود.
   تخریب نشود یعنی چه؟ �

یعنی که مخالفت با [شهردارشــدن] آقای محسن 
هاشــمی منجر به تخریب و تضعیف ایشــان نشــود. 
مشــخص بود که ما با خروج آقای هاشــمی از شورا 
مخالــف بودیم ولی [قــرار بود] بیان ایــن، به گونه ای 
نباشد که به جایگاه آقای هاشمی لطمه بخورد. برای 
همین گفتیم کسی «له و علیه» آقاي هاشمی صحبت 

نکند. نه کسی تبلیغ کند و نه کسی مخالفت کند.
   از طرف اتحاد شــما بودید، از طرف کارگزاران  �

چه افرادی حضور داشتند؟
از طرف اتحاد، من، خانم منصوری، آقای جلایی پور 
و آقای سعید شریعتی و از طرف کارگزاران هم آقایان 
کرباسچی، مرعشی و قوچانی حضور داشتند. توافق ها 
هســت و شــاید بتوان متن آن را هم منتشر کرد. چیز 
خیلی عجیب و غریبی نیست. این را هم توافق کردیم 
که درباره شــهرداری، شــورا تصمیم بگیرد و کســی 
ســعی نکند از بیــرون تصمیمی را به شــورا تحمیل 
کند. گفتیم تا زمانی که شورا استعفای آقای نجفی را 
نپذیرفته، کسی آقای نجفی را رفته قلمداد نکند البته 
پذیرفتیم که آقای نجفی دیگر نخواهند ماند. از جمله 
موارد دیگری هم کــه گفتیم این بود که هر دو حزب، 
ترجیح منافع ملی را بر منافــع اصلاح طلبی و منافع 
اصلاح طلبی را بر منافع حزبی بپذیرند. فضاي جلسه 
هم خیلی خوب بود و فضا بیروني هم خیلی آرام شد، 
تا اینکه گزارشــی در روزنامه کارگزاران با عکس آقای 
نوری در صحفه اول چاپ شد که در آنجا حزب اتحاد 

به «نقض عهد» متهم شد.
   شما برخلاف توافق کاری نکرده بودید؟ �

نه، هیچ کاری. وقتی از آنها پرســیدیم که این نقض 
عهد چیســت؟ گفتند این بود که قرار بود آقای نجفی 
تضعیف نشــود اما قرار نبود که آقای نجفی تقدیس 

شود و شما خیلی از آقای نجفی تعریف می کنید.
   همین؟ �

بله. اصل حرفشان این بود.
   شــاید مخالفت هایــی که از ســمت اتحاد در  �

خارج شدن محســن هاشمی از شــورای شهر شد 
باعث واکنش کارگزاران شد...

اصلا هیــچ مخالفتــی نشــد. در رســانه ها هیچ 
مخالفتی با این موضوع نشد.

   پس از آن چه کردید؟ �
ما انتقــاد خودمان را همان موقــع به آقای نوری 
منتقل کردیم و گفتیــم این گزارش خلاف توافقی بود 
که داشــتیم؛ آقای نوری هم پیگیــری کردند و به آنها 
تذکر دادند. در جلســه بعدی در منزل آقای نوری نیز 
ایــن موضوع مطرح شــد. آقای 
نوری به آنها راجع به اینکه چرا 
از ســوی ایشــان مطلبی را نقل 
کرده اند و چرا آن جلسه را منتشر 
کردنــد، انتقاد کردنــد و آنها هم 
حــرف خاصی نداشــتند. به نظر 
می رســد بعد از این ماجراها، کار 
دوباره بــه وضعیت اول خودش 

برمی گردد.
اول  �   یعنی شــما به وضعیت 

خودتان بازگشته اید؟
ما به توافقات پایبند هستیم.

� ولي آن توافقــات الان دیگر 
موضوعیت ندارد، آقای نجفی هم رفته است.

مــا همچنــان مي خواهیــم [ایــن توافــق] که ما 
اختلافاتمــان را با کارگزاران رســانه ای نکنیم، رعایت 
کنیم. دلیلــی ندارد کــه اختلافاتی را کــه می توانیم 
درباره آنها صحبت کنیم، از طریق رســانه دنبال کنیم؛ 

این مهم ترین توافق ما بود.
   ولی شما هنوز هم اختلاف دارید و فکر می کنید  �

که بهتر است محسن هاشمی در شورا باقی بماند.
بله، نظر ما این اســت. این نظر را نه انکار می کنیم 
و نه پنهان می کنیم. البته [این نظر] به این معنا نیست 
که ما با شخص محسن هاشمی مخالفتی داریم، اصلا 
بحث به آن مرحله نمی رسد. شاید اگر از بحث خروج 
از شورا می گذشتیم ایشــان را در مقایسه با گزینه های 
دیگر مي ســنجیدیم... ولی اصــلا بحث برای ما به آن 
مرحله نمی رسد که بخواهیم مقایسه ای بکنیم. ضمن 
اینکه ما معتقد هســتیم که آقای محسن هاشمی در 
این مدت در مقام رئیس  شورا خوب عمل کرده است.

    نظر خود آقای هاشــمی چیســت؟ تا به حال  �
خودش اظهارنظری نکرده است؟

یکی، دو باری که از او شــنیده ام، خودش را [برای 
شهرداری] مطرح نمی کند.

   یعني کارگزاران بدون رضایت خود او مطرحش  �
می کند؟

ببینید چیزی که ما از خود او شــنیده ایم این است 
که مــا نمی توانیم نیت خوانی کنیــم. فکر می کنم که 
صــلاح همه این اســت که همه به انســجام و اتحاد 
شــورا کمک کنیم و بگذاریم خود شورا تصمیم بگیرد. 
در تصمیم گیری خود شــورای حتمــا لابی و گفت وگو 
هســت، حتما ممکن است که یک مقدار بحث و جدل 
به وجــود بیاید. این طبیعــت کار شوراســت و وقتی 
درون شــورا به وجود می آید، ایرادی ندارد اما وقتی به 
تقابل احزاب اصلاح طلب با یکدیگر تبدیل می شــود، 
نگران کننده می شــود. به همین دلیل ما معتقدیم که 
همــه گفت وگوهای خودمــان را بایــد رودررو انجام 

دهیم و لازم نیســت در سطح رســانه این کار را انجام 
دهیم.
 مهم تریــن انتقــادي که درباره شهردار شــدن  �

محســن هاشــمي مطرح مي شود، مســئله نقض 
میثاق نامه اســت که به  تصریح آن، اعضاي شورا 
قــول داده اند که به خاطر تصدي هیچ ســمتي، از 
شورا اســتعفا ندهند. البته آقاي کرباسچي گفته اند 

که میثاق نامه «وحي منزل» نیست...
آقای هاشمی با ما میثاقی نبسته است، اما با مردم 
و دیگر اعضای شورای شهر میثاق بسته و طبیعتا باید 
به آن پایبند باشد. اگر کسی به میثاق خود پایبند نباشد 
این ســؤال پیش می آید که فــردا چگونه به تعهدات 
خود پایبند خواهد بود؟ این سؤالی است که باید پاسخ 
آن را از آقای هاشــمی یا حزب کارگــزاران گرفت که 
این بحث را مطرح کردند. ما معتقد هســتیم که باید 
انســجام شورا حفظ شود. یک شــهردار قوی انتخاب 
شود. شهردار باید حتي المقدور اجماعی انتخاب شود 
و خیلی اختلافی نباشد و بعد از انتخاب هم همه از او 

حمایت کنند تا موفق باشد.
   بحث شهردارشــدن آقای عارف چقدر جدی  �

است؟
خــودم که آقای عارف را ندیده ام، اما شــنیده ها بر 
این دلالت دارد که رد مطلق {از طرف ایشان} صورت 
نگرفته اســت، اما من فکر نمی کنــم موضوع خیلی 
جدی باشــد؛ یعنی به لحاظ تحلیلي، موضوع را جدی 
نمی بینم، ولی شنیده ها بیان  کننده این است که ایشان 

در حد بررسی [موضوع را مد نظر قرار داده است].
   چه کسی ایشان را به عنوان گزینه معرفی کرد؟  �

قاعدتا کارگزاران و اتحاد نبودند.
ظاهــرا تعدادی از اعضای خود شــورا به ایشــان 
پیشــنهاد دادند، خارج از کارگــزاران و اتحاد. بالاخره 
چند نفری از اعضای شــورا هستند که ارتباط نزدیکی 
با آقای عارف دارند. ممکن اســت آنها این پیشنهاد را 

داده باشند. 
   اما به همان دلیل که خروج هاشــمی از شــورا  �

ممکن اســت به اعتماد مردم صدمه بزند، خروج 
عارف از مجلس هم ممکن است همین  کار را بکند. 
ممکن اســت تبعاتی هم در فراکسیون امید داشته 
باشد و همین کارایی را که الان دارد از دست بدهد.
اینکــه یکــی از نماینــدگان مؤثــر اصلاح طلب از 
مجلس خارج شــود، ممکن است برای رأی دهندگان 
ناخوشایند باشــد، اما می دانیم که اگر دولت تصمیم  
می گرفت از بین نمایندگان وزیر انتخاب کند، مخالفت 

نمی کردیم.
  آقای عــارف متفاوت اســت، او سرلیســت  �

اصلاح طلب ها بود.
اینجا چند بحث وجود دارد؛ اول اینکه یک نماینده 
از مجلس خارج شــود، دیگــر اینکه آقــای عارف از 
فراکســیون خارج شود و بحث آخر هم اینکه آیا آقای 
عارف می تواند شــهردار خوبی باشد یا نه. به  نظر من 
خارج شــدن یک نماینده از مجلس برای شــهرداری 
تهران، مغایرتی با وظیفه او ندارد، چرا که شــهرداری 
تهران بیش از وزیرشدن اهمیت دارد. همان طورکه در 
دوره های مختلف نمایندگان برای تصدی وزارت خارج 
شده اند و کسی هم انتقاد نکرد، چراکه می دانستند اگر 
بتوانــد در وزارتخانه خدمت کنــد، آنجا اولویت دارد. 

بنابراین از این  نظر من مخالفتی با این موضوع ندارم.
امــا از این نظر که ایشــان رئیس فراکســیون امید 
هستند، فکر می کنم که فراکســیون امید خیلی از این 

بابت آسیب نمی بیند.
دربــاره اینکه دکتر عارف می تواند شــهردار خوبی 
باشد یا نه، این موضوع را رد نمی کنم. من می دانم که 
به آقای دکتر عارف انتقادهای زیادی می شــود. آقای 
دکتر عــارف یک آدم اجرائی اســت. نماینده مجلس 
باید «پرزنتیشــن» خوبی داشته باشد؛ یعنی باید بتواند 
افکار عمومــی را اقناع کند. خیلــی از انتقادهایی که 
به ایشان می شــود نیز همین است که انتظارات مردم 
را برآورده نمی کند، اما درباره شهردارشــدن ایشــان، 
به لحاظ شــخصیت و توانمندی در کار اجرائی، ایشان 
را نامناسب نمی دانم و رد نمی کنم، ولی درحال حاضر 
فکر می کنم این کار خیلی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

   از سوي افکار عمومی؟ �
بله در ســطح افکار عمومی. از طرفی هم شاید به 
ایــن دلیل که آقای عارف کار اجرائی خود را در دولت 
انجام داده اســت، کار با شــورا برای او خیلی راحت 
نباشــد و مطمئن نیســتم که بتواند انتظارات شورا را 
برآورده کند. طرح دکتر عارف [برای شهرداری تهران] 
برای خود او هم مناسب نیست. هم احتمال وقوع آن 
کم اســت و هم اگر بشود ممکن است برای خود دکتر 

عارف مناسب نباشد.
   بخشــي از نقدهایی که به شهردارشدن آقای  �

عارف می شود، تا حدودي به داستان «ژن خوب» 
هم برمي گردد.

من دکتر عارف را می شناســم و طبیعتا در خیلی از 
زمینه هــا با هم اختلاف نظر داریم، اما در حق ایشــان 
خیلی بی انصافی می شــود. بالاخره پسر یک نفر، یک 
حرفی زد، اما نباید این را چماق کنیم تا او تاوان حرف 
پســرش را بدهد. البته دکتر عارف می توانســت با این 
موضوع بهتر مواجه شــود تا این قــدر زیر ضرب قرار 
نگیــرد، ولی به دلیل اینکه آقای دکتر عارف خیلی آدم 
سیاسی  نیست، پرزنتیشــن او هم خیلی قوی نیست و 
نمی تواند وقتــی در بحران قرار می گیرد خیلی راحت 
از آن خارج شــود. این به دلیل آن است که دکتر عارف 
اساســا خیلی سیاسی نیست، هرچند در یک موقعیت 

خیلی سیاسی ای قرار گرفته است.

دبیرکل حزب اتحاد ملت در گفت وگو با «شرق» جزئیات جلسه  در خانه عبداالله نوری را تشریح کرد

محرمانه  های کناره گیری شهردار
ما از رفتن نجفی نگران بودیم، کارگزاران استقبال می کرد
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با گذشــت حدود ۱۰ روز از کناره گیری محمدعلي نجفی از شــهرداری تهران، دیگر وجود اختلاف دو حزب 
«اتحاد ملت» و «کارگزاران ســازندگی» - دو فراکسیون اصلی شــورای شهر تهران – بر کسی پوشیده نمانده 
اســت. این اختلاف ابتدا در استعفای نجفی خود را نشان داد. کارگزاران از استعفا استقبال می کرد و اتحاد 
ابراز نگرانی. موضوع اســتعفا در دل خود آبستن چالش دیگری بود؛ مسئله انتخاب «شهردار بعدی» و این 
دقیقا اختلاف دوم این دو حزب اصلاح طلب اســت. اختلاف در سطح عمومی و در لابه لای موضع گیری ها 
و مصاحبه هــا ظهور و بروز یافت؛ وضعیتی که بزرگان اصلاح طلــب را نگران می کرد. عبداالله نوری پا پیش  
گذاشت و میانجیِ گفت وگوی سران این دو حزب شد تا مانع از تنشی شود که اجتناب پذیر بود. گویا جلسه 
خوب پیش رفت. اما چند روز بعد، گزارشــی در روزنامه ســازندگی- ارگان رســمی حزب کارگزاران- این 
نشست را خبری و طرف مقابل را به «نقض عهد» متهم کرد. در ادامه گفت وگوی علی  شکوری راد - دبیرکل 

حزب اتحاد ملت- را درخصوص این اختلافات و مواضع و راهبردهای این حزب می خوانید:

مازیار خسروي . حسین جلالی


